
6102اپریل  62  عبد العلی نور احراری 
 

 عشق سوزان

 تو به بفرستم پیغام روم چون بودى گفته

كرد آزاد غم قید از مرا آمد ات نامه  

 

مراد و مقصود به آخر رسید چون گشتم شاد  

كرد شاد نا دشمنان و كرد شاد را دوستان  

 

واگذارد ومارا ما از دل كند بر سپس زان  

كرد بیداد ما حق در دیگرى با دل بست  

 

شب و روز هر او هجر در تپم مى بسمل همچو  

كرد صیاد خودش صید بر آنچه من بر كرد  

 

اى داده من بر كه سوزانى عشق این خدا اى  

كرد برباد تنم و جان آن سوزان شعله  

 

عشق قید از وارهان یا بده شكیبایى یا  

كرد بنیاد بى عشق دادى كه را حیاتى آن  

 

را عشق بى زندگى نخواهم كردم غلط نى  

كرد یاد نتوان كه باشد لذتى خود را عشق  

 

ام سینه اندر سوزنده مشعل همچون عشق  

 كرد شاد دل آن نور شرارش از گر دل سوخت

 


